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تماشای گزارش

مهربانی و معلمی 

صفحهآرا:علیرضابهرامی

 معصومه علی محمدی هیچ وقــت فکر نمی کرد 
نخســتین روز خدمتش در آموزش و پرورش را با 
تدریس در یک کلاس دوپایه شروع کند، اما سال 
گذشــته که به عنوان معلم به مدرسه حاجی آباد 
پا گذاشــت، معلم بچه های بازیگــوش پایه های 
پنجم و ششم شد و باید همزمان به درس و مشق 
دانش آموزان دو پایه رسیدگی می کرد. شاگردان 
علی محمدی بیشــتر از دانش آموزان پایه های 
پایین تر در خانه مسئولیت دارند و او می داند اگر 
دانش آموزش موقع تدریس ریاضی و فارســی به 
خوابی عمیق فرورفته با خستگی ساعت ها چوپانی 
سحرگاهی به کلاس آمده یا در تدارک کوچ ییلاقی 
خانواده بوده است. بسیاری از دانش آموزان سایر 
پایه ها در موقع کوچ ییلاقی ایل، همراه پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایشــان در روســتا می مانند تا از 
درس و مشــق عقب نمانند، ولی در ایل و خانواده 
هم روی کمک شــاگردان علی محمدی حساب 
می کنند و بسیاری از آنها در فصل ییلاق به مدرسه 
نمی آیند.گاهی شیطنت بچه ها خانم معلم را دلخور 
می کند، اما شاگردانش بلدند با برگزاری جشن یا 
شیرین کاری دیگری دوباره دلش را به دست آورند.

خیرین بــرای بچه ها یک تــوپ فوتبال، 
چند طناب و جعبه شــطرنج و یک صفحه 
بازی منچ تهیه کرده اند که در زنگ ورزش 
دانش آموزان زبر و زرنگ بیشــتر از بقیه 

می توانند با آنها بازی کنند.

به گمان خانم مدیر، پای کارترین اولیای دنیا، مادران دانش آموزان او هستند. خانم مدیر اگر به آنها ندا 
بدهد مسئولی برای بازدید به مدرسه می آید، همه مشغله ها و گرفتاری هایشان را کنار می گذارند و با 
تنور و دیگ و دیگچه به مدرسه می آیند تا بساط پذیرایی از مهمان خانم مدیر را به راه کنند. وقتی هم 
مهمان از راه می رسد در کنار سفره پروپیمانی که برایش می چینند، با تدارک بازی های یک قل دوقل، 

چوب بازی و الک دولک حسابی مهمان نوازی و آبروداری می کنند.

 اولیای
 پای کار

ماجراهای متفاوت مدرسه فرهنگیان حاجی آباد که یک مدرسه عشایری است

40 دانش آموز همنام دریک کلاس 
از 53 دانش آمــوز مدرســه، نــام 
خانوادگی40نفــر از آنهــا صحنانی 
است و اگر خانم مدیر یکی از بچه ها 
را به فامیلی اش صــدا بزند، 40نفر با 
هم جوابش را می دهند! همه آنها هم با یکدیگر خویشاوند و هم عشیره اند و شاید 

فرزندان یک خانواده در همه پایه ها یا چند پایه مدرسه درس بخوانند. خانم مدیر 
و آقا و خانم معلم در این جمع فامیلی و عشیره ای غریبه نیستند و اگر زنگ تفریح 
داداش بزرگه کلاس ششــمی یک خانواده بخواهد برای داداش کوچک کلاس 
اولی اش شاخ و شانه بکشــد، به یک تاب ابروی خانم مدیر از صرافت قلدربازی 
می افتد تا خانم مدیر محبوبشان را دلخور نکند. بچه های مدرسه روی خانم مدیر 

و معلم هایشان غیرتی ایلیاتی دارند و خوب می دانند با محبت های کودکانه خود 
چطور برایشان دلبری کنند تا به عشق آنها مشکلات خدمت در مدرسه عشایری 
حاجی آباد سفلی را تاب بیاورند! 53 دانش آموز دختر و پسر خانواده های عشایری 
در فصل قشلاق ایل در کلاس های چند پایه مدرسه حاجی آباد در حاشیه ملارد 

درس می خوانند.

رابعه تیموریزندگی
روزنامهنگار

مقدمات یک روز کاری

خانممدیرهرروزصبحقبلازاینکهبهدلجادهبزند،
بایدخاطرجمعشودهیچکدامازسفارشهایمادران
دانشآمــوزانراازقلمنینداختهاســت.اگرروزقبل
دنداندردیاسردردامانکســیرابریدهباشدبایداز
داروخانهشهربرایشقرصمسکنبخردواگرکسی
فرصتنکردهباشــدتنورنانپزیرابتابانــد،بایداز
نانواییچندبســتهنانبگیردوببرد.روستایمحل
سکونتخانممعلمدرمســیرخانممدیرقرارداردو
خانممعلمهرروزدرمیانهجادهانتظارشرامیکشد.از
وقتیباهمهمراهمیشوندتابهمدرسهبرسندفرصت
دارندازتنفسهــوایپاکیزهوتماشــایپرندههای
عجیبوغریبشــاخدارودمکشیدهبومیاینمسیر
حظببرند.هرروزهمحتمادردشــتهایحاشــیه
جادهیکیازدانشآموزانمدرسهرادرحالچوپانی
میبینندوشستشانخبردارمیشــودکهاوبعداز
چاشتبهمدرسهمیرسد.خانممدیروخانممعلمهر
قدرهمسرموقعوبهتاختوتازخودشانرابهمدرسه
برسانند،نمیتوانندزودترازدانشآموزانیبرسندکه
سینهسحرگاهشیرگوسفندهارادوشیدهاندوبادبهای
شیر،چندتخمبوقلمونوکاسهایسرشیرمحلیپشت
دربهانتظارشانایستادهاند.آنهااینخوراکیهایتازه

رنگارنگرابرایخانممدیرمیآورند.

غیرت ایلیاتی 

خانممدیرهرروزپاکیزهواتوکشــیدهازخانهبیرون
میزند،ولیتابهمدرســهمیرســدبایدچادربهکمر
ببنددوپیشازرسیدندانشآموزانحیاطوکلاسهارا
رفتوروبکنــد.البتهغیرتایلیاتــیبچههااجازه
نمیدهدخانممدیررادســتتنهــابگذارندوهرقدر
دویدندنبالگلهآنهاراکوفتهکردهباشــد،بازهمدر
پاکیزهکردنمدرســهوروبهراهکردنبساطچایدم
صبحاوراتنهــانمیگذارند.بهخصــوصوقتیقصد
داردجاهاییمانندانباریتهحیــاطرانظافتکند،تا
خاطرجمعنشوندکهوسطعلفهایهرزوخاکوخل
درگاهانباریماروعقربیلانهنکرده،نمیگذارندخانم
مدیرواردآنشود.البتهاگرخانممدیربخواهدکاریرابه
بچههابسپاردبایدحواسشباشدکههمهدانشآموزان
راازیکایلروستایحاجیآبادانتخابنکندودرهمه
امورمدرسهبچههایایلهایصحنانی،رفیع،کلکویی
واختربهیکاندازهسهیمباشند.برایصفبستنوبه
کلاسفرستادنبچههاهمازناظمخبرینیستوفریبا
نورمحمدیبایدسرصفنقشخانمناظمراداشتهباشد
وگاهیبهتشروگاهیبهجانموچشممدانشآموزان
پرشروشورمدرسهراباصفومنظمراهیکلاسهاکند.
حالاوقتآموزگاریاوستوخانممدیربهعنوانمعلم

پایههایاولوچهارمبهکلاسمیرود.

بچه های دشت

هرقدریادگیریعلوموفارسیبرایشاگردانبازیگوشنورمحمدیشاق
وکسلکنندهاست،بهدرسریاضیاتعلاقهدارندومیخواهندازحساب
وکتابدنیاسردرآوردند.حتیمحمدحسینپرشــروشورکههیچوقت
نمیتواندروینیمکتآرامبگیرد،زنگریاضیســرتاپاگوشمیشــودو
هیچکدامازحرفهایخانممعلمراازقلمنمیاندازد.خیرینبرایبچههایک
توپفوتبال،چندطنابوجعبهشطرنجویکصفحهبازیمنچتهیهکردهاند
کهدرزنگورزشدانشآموزانزبروزرنگبیشــترازبقیهمیتوانندباآنها
بازیکنند.خوراکارگانیکسفرهعشایروهوایپاکروستایحاجیآباد،
بهبچههاانرژیوشوروحالیبخشیدهکهدههازنگورزشهمبرایتخلیه

انرژیآنهاکفایتنمیکند!

جنتلمن مثل آقای مددی

شایداگرآقایمددیمعلمریاضیدورانتحصیلمحمدجوادوکیلینبود،او
برایآموزگاریدریکمدرسهعشایریدورافتادهانگیزهپیدانمیکرد.وقتی
وکیلیدانشآموزبود،آقایمددیازشهربهروستایآنهاآمدهبودوتلاش
میکرددانشآموزانیمبادیآدابواهلمطالعهتربیتکند.وکیلیهمکه
نخستینسالهایدورانآموزگاریاشرادرروستایحاجیآبادمیگذراندپا
جایپایآقایمددیگذاشتهوباعثاشتیاقبچههابهدرسوتحصیلشده
است.وکیلیمیگوید:»کودکاناینروستابسیارباهوشوبااستعدادندواگر

امکاناتمناسبیداشتهباشند،آیندهدرخشانیخواهندداشت.«


